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احیای بافت تاریخی تهران

امیر شهرابی، شهردار منطقه۱۴:با همکاری سازمان زیباسازی، احیای بافت تاریخی دروازه دولاب را خواهیم 
داشت و در بحث رسیدگی به بازار گل و در حوزه ایمن‌سازی‌ اقداماتی را پیش می‌بریم به‌طوری که بازسازی 

آن را در برنامه داریم که البته مشکلات حقوقی دارد که قبل از اقدام باید برطرف کنیم.

جذب اعتبارات دولتی در نوسازی بافت فرسوده 
سید‌مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران:  اعتبارات دولتی در نوسازی بافت‌های فرسوده 
جذب شده و اقداماتی که در این زمینه انجام شــده، قابل تقدیر است؛ اما ضرورت دارد به‌منظور تسریع در 

اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی، اعتبارات بیشتری به این امر تخصیص یابد.

احداث پل روگذر گره ترافیکی میدان توحید را باز می‌کند
محمدصادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران:طرح احداث پل روگذر غربی به 
شمالی میدان توحید در حالی به‌زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود که با احداث این طرح، ترافیک خیابان آزادی 

و همچنین ترافیک سنگین میدان توحید به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند.

امکان تبدیل تاکسی برقی به‌خودروی شخصی برقی بعد از ۷ سال
محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران:  بحث تاکسی برگشتی از دیگر اقدامات دولت 
برای حمایت از توســعه برقی‌سازی‌ اســت که براســاس آن رانندگان این امکان را دارند که بعد از ۵ تا ‌۷سال از 

تاکسی‌های برقی با تعویض پلاک به‌عنوان خودروی شخصی استفاده کنند.

 زمین‌های بایر خیابان عطایی اردبیل تبدیل
 به فضای سبز شوند

تعدادی زمین بایر و بلااستفاده در خیابان عطایی شهراردبیل 
وجود دارد که قابلیت تبدیل به فضای سبز و درخت‌کاری را 
دارند؛ اما ظاهرا این زمین‌ها مجوز ساخت‌وساز گرفته‌اند. 
با توجه به کمبود فضای ســبز در اردبیل ضروری  است این 
زمین‌ها به پارک و فضای سبز تبدیل شوند تا هم محلی برای 

تفریح مردم باشند و هم کیفیت هوای شهر بهبود پیدا کند.
زعفرانی از اردبیل

مسیر دوچرخه منطقه 13چرا تخریب شد
سال 1402مســیر حاشــیه خیابانی در منطقه 13را برای 
دوچرخه‌سواری آماده کردند. هزینه زیادی شد و به زیبایی 
مسیر را آماده استفاده دوچرخه‌سواران کردند. ولی در کمال 
تعجب امسال همان مسیر را تخریب کردند. واقعا جای سؤال 
است که چرا طرحی که مطالعه کافی نداشت اجرایی شد و چرا 

چنین بودجه‌ای هزینه شد؟
افشانی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

خبر

صفحه‌آرا: آرش شاه‌سمندی صفحه‌آرا: آرش شاه‌سمندی

دسترسی شرق به شرق بزرگراه 
شهید همدانی تا یک‌ماه دیگر 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به پیشرفت 
۹۲درصدی عملیات اجرایی زیرگذر شرق به شرق بزرگراه 
شــهید همدانی گفت: این پروژه عمرانی، تیرماه امسال 

تحویل شهروندان می‌شود.
به گزارش همشــهری، هــادی حق‌بین با اعــام اتمام 
عملیات خاکبرداری زیرگذر شــرق به شــرق بزرگراه 
شــهید همدانی، از تلاش برای اجرای شبکه جمع‌آوری 
 و هدایت آب‌های ســطحی این معبــر زیرزمینی خبر

 داد.
او با بیان اینکه بزرگراه ۱۲کیلومتری شــهید همدانی، 
حدفاصل بزرگراه آزادگان تا پل‌های کاروانسرای سنگی، 
فاقد دوربرگردان شــرق به شرق اســت و شهروندان از 
طریــق معابر محلــی و پیمایش‌های اضافــی، اقدام به 
تغییر مســیر می‌کنند، خاطرنشــان کرد: بهره‌برداری 
از این دوربرگردان غیرهمســطح، زمینه‌ســاز کاهش 
۲.۵کیلومتری پیمایش‌های اضافی و روانسازی جریان 

ترافیک در بلوار اردستانی خواهد بود.
حق‌بین با اعلام پیشــرفت ۹۲درصدی عملیات اجرایی 
زیرگذر شرق به شرق بزرگراه شهید همدانی تأکید کرد: 
امیدواریم این پروژه راهگشای عمرانی در غرب تهران، تا 

تیرماه گشایش یابد.
بنا به اعلام مدیریت شهری زیرگذر شرق به شرق بزرگراه 
شهید همدانی )در فاصله بلوار پژوهش تا بلوار اردستانی( 
شامل احداث یک مســیر زیرگذر به طول یک کیلومتر 
با عرض متوســط ۷متر، اجرای ۲دیــوار حائل، ۲دیوار 
پیش‌ساخته بتنی و شبکه جمع‌آوری و هدایت آب‌های 
سطحی است.ادامه بزرگراه حکیم بعد از تقاطع آزادگان 
به سمت غرب که به نام بزرگراه شهید همدانی نامگذاری 

شده دارای تقاطع‌هایی با معابر بزرگ دیگر است.
برای بهره‌بــرداری کامــل از این بزرگــراه و کاهش بار 
ترافیکی ورود و خروج از کرج به تهران باید این تقاطع‌ها 
بهسازی شوند تا جریان ترافیک با سرعت بیشتری برقرار 
شــود. اتصال با بزرگراه دوگاز و بزرگــراه تهران- کرج 
بخشی از این تقاطع‌ها هســتند که پروژه‌های عمرانی 
مربوط به آنها در حال اجراست. پل R12 مقابل شهرک 
شــهید خرازی از همین دســت پروژه‌ها بود که دی‌ماه 

پارسال به بهره‌برداری رسید.

 زباله‌گردهایی‌ زباله‌گردهایی‌
که که پاکبانپاکبان شدند شدند

ساعتی با  چند پاکبان‌جدید که روزگاری منبع درآمدشان زباله بود

»این روزها برای خودمان جایگاه و احترام داریم. از 
شهرداری ممنونیم که برایمان کار درست کرد.« این 
جمله آدم‌هایی است که روزگاری برای تهیه پول مواد 

و خرج زندگی خود مجبور بودند با همه بدرفتاری‌ها، 
اهانت‌ها، نگاه‌های تحقیر‌آمیز تا کمر در سطل‌های 
زباله خم شوند و پسماندهای دور‌ریز مردم را جمع 
کنند. این افراد این روزها پس از ترک اعتیادو بازگشت 
به جامعه در قالب طرح شهرداری ساماندهی شده و 
به‌عنوان پاکبان در کوچه و خیابان‌های شهر مشغول 

کارند. تعدادی از این پاکبان‌ها توســط پیمانکار 
منطقه 15جذب شده‌اندو فعالیت می‌کنند و آنقدر 
با مسئولان خود دوست شــده‌اند که با آنها درددل 
می‌کنند. با تعدادی از این پاکبان‌ها که به کارتن‌خوابی 
و زباله‌گردی نه گفته‌اند، به گفت‌وگو نشستیم و از حال 

و روز گذشته و امروزشان پرسیدیم.

هنوز یاد روزهای کارتن‌خوابی و ضایعاتی‌اش که می‌افتد، رعشه 
به تنش می‌نشیند. مجبور بوده برای تهیه مواد به قول خودش در 
روز 100بار تا کمر خم شده و از داخل مخزن، از پلاستیک گرفته تا 
شیشه و نان خشک و... بردارد. او می‌گوید: »بعد این همه زحمت، 
گونی جمع‌آوری زباله باید هم‌قد خودم می‌شد تا وزنش به یک تا 
‌2کیلو برسد. تازه معلوم هم نبود که بتوانم ضایعات را بفروشم؛ چون 
بعضی از پیمانکاران از ما ضایعات نمی‌خریدند. تعدادی هم مثلا دلشان به حالمان 
می‌ســوخت، اما با کمترین قیمت مثلا 20 تا 30 تومــان زباله‌ها را می‌خریدند. بعد 
هم که همه زحمتم با موادمخدری که می‌خریدیم، دود می‌شد.فرامرز که خاطرات 
تلخ زیادی از جمع‌آوری زباله و حوادث پیرامونــی‌اش دارد، می‌گوید:» در یکی از 
روزهای سرد کنار خیابان خم شده بودم که ناگهان یک دستگاه ون رد شد و من بین 
شمشادها پرتاب شدم. باران می‌آمد و 5ساعت به همان حالت مانده بودم تا اینکه 
یک نفر پیدایم کرد و مرا به درمانگاه رساند.« او معتقد است که این روزها با انتخاب 
پاکبانی به‌عنوان شــغل به آغوش جامعه برگشته و از این موضوع بسیار خوشحال 
است. می‌گوید: »گرچه این روزها هم در شغل پاکبانی زباله جمع می‌کنم، اما این کجا 

و دوران گذشته‌ام کجا. این کار شرافتمندانه است و مردم به ما احترام می‌گذارند.«

 هنوزهم زباله 
 جمع‌می‌کنم
  اما این کجا 

و آن کجا

فرامرز
61ساله

خاطراتش از روزهایی که مجبور به جمع‌آوری ضایعات برای 
تهیه مواد بوده، آنقدر زیاد است که می‌تواند کتاب بنویسد و از 
آن‌روزها با عناوینی مانند بدبختی، بی‌احترامی، درد و بیماری 
یاد می‌کند. می‌گوید:»15ســال برای تهیه مواد مجبور شدم 
ضایعات جمع کنم. رفتن داخل زباله‌ها اول سخت بود و دردسر 
اصلی فروشش بود؛ چون گاهی زباله‌ها را حین فروش می‌دزدیدند 
یا کارگران می‌رسیدند و با خودشان می‌بردند. بعضی وقت‌ها هم قیمت پلاستیک 
و حلبی بالا و پایین می‌شد و این مواقع نمی‌خریدند یا به قیمت نمی‌گرفتند، اما 
من باید به هر شیوه‌ای می‌فروختم تا خرج موادم کنم وگرنه خمار می‌ماندم.« در 
این سال‌ها اتفاق‌های زیادی برای غیاث رخ داده است؛ مثلا روزی حین جمع‌آوری 
زباله‌ها میخی در پایش رفته و تا ‌2ماه لنگیده و در نهایت بر اثر عفونت پزشکان 
بدون مرز به کمکش رفته‌اند. او می‌گوید: »امسال بعد از 9سال طعم عید نوروز را 
چشیدم؛ چون اعتیاد را ترک کردم و به جای زباله‌گردی در خیابان‌ها با شروع کار 

در شهرداری به‌عنوان پاکبان توانستم در کنار هم‌اتاقی‌ها جشن بگیرم.«

طعم عید را 
 امسال

 چشیدم

غیاث
51ساله

از خاطراتش که می‌پرسی دست‌هایش را نشان می‌دهد و می‌گوید: 
این نتیجه زندگی من در روزهایی بوده که برای اعتیاد مجبور بودم 

ضایعات جمع کنم. رد زخم‌های گذشــته از کف دست تا نوک 
انگشتانش نمایان است. اکبر می‌گوید:» همه این زخم‌ها برای 

روزهایی است که تا کمر داخل مخزن خم می‌شدیم بدون اطلاع 
از اینکه خرده شیشه، براده آهن و میخ ممکن است به ما  آسیب 
بزند. بعد هم آنقدر خمار بودیم که به خوب شدنش توجهی نمی‌کردیم.« اکبر 
سال‌ها قبل از شیراز به تهران آمده و مدت‌ها از خانواده‌اش بی‌خبر بوده است. اما 
از روزی که اعتیادش را ترک کرده و برای خود شغلی دارد، با آنها تماس گرفته 
است؛ حتی تصمیم دارد مبلغی را جمع کند و در نهایت به شهر خود برگردد؛ برای 
همین دوست ندارد که چهره‌اش منتشر یا فیلمش گرفته شود. می‌گوید:»پس 
از سال‌ها پســرم را پیدا کردم. او خارج از ایران زندگی می‌کند و به‌زودی او را 

خواهم دید. دوست ندارم با دیدن تصویر من آبرویش برود.« او در توصیف روزهای 
گذشته و حالش می‌گوید: »در سرما و گرما کف خیابان محل زندگی و مخازن زباله 

خیابان‌های تجریش و محدوده صیاد شیرازی محل درآمدم بود، اما این روزها جای 
مناسبی برای ساعت‌های استراحت دارم و می‌توانم پولم را پس‌انداز کنم؛ درصورتی که 

آن موقع‌ها حتی برای تهیه غذا پولی برایمان نمی‌ماند.«

 زخم‌هایی 
 که از 

 زباله‌گردی 
ماند

اکبر 
 55ساله

به‌تازگی بعد از مدت‌ها بی‌خبری، خانواده‌اش را ملاقات کرده 
و هنوز خاطره روز دیدار با تنها نوه، پسر و عروسش برایش 
شیرین است. می‌گوید:» از 2ســال پیش همه از من بی‌خبر 
بودند؛ چون در چنان منجلابی‌گیر کرده بودم که حتی خودم 
قدرت ایستادن جلوی آینه را نداشــتم و هر بار خودم را لعنت 
می‌کردم، اما این روزها با افتخار می‌گویم که پاک هستم.«غلام در 
این 4ماهی که به‌عنوان پاکبان مشغول به کار شده، تلاش کرده افراد دیگری را هم 
جذب این حرفه کند و می‌گوید:»دنیا 2روز است و ارزش به کثافت کشیدن زندگی 
را ندارد. در سطل‌های آشغال واقعا نمی‌توان زندگی کرد. این روزها می‌فهمم که 
پاک بودن چقدر خوب است.« برای او این روزها آنقدر زندگی معنا پیدا کرده که 
می‌گوید:» اوایل صبح تا شب کار می‌کردیم و از زندگی هیچ نمی‌فهمیدیم، اما حالا 
ساعت‌کاری داریم. 9 تا 12 و عصرها هم 2 تا 5 کار می‌کنیم و بعد از آن می‌توانیم در 
محل اسکان استراحت کنیم. آخر‌ ماه هم حقوق خوبی می‌گیریم و حتی بیمه هم 

هستیم و این یعنی زندگی.«

 جلوی
 آینه خودم را 

لعنت 
می‌کردم

غلام
 50ساله

لیسانس مدیریت دارد و عاشق ورزش است. روزهای رفته زندگی‌اش 
را که مرور می‌کند، وقتی به حضورش در ســازمان‌ها و نهادهای 
مختلف به‌عنوان مسئول می‌رسد، در چشم‌هایش برق خوشحالی 
دیده می‌شود و زمان یادآوری روزهای اعتیاد و کارتن‌خوابی سعی 
می‌کند به سرعت از آن خاطره‌ها عبور کند. می‌گوید:»هر جا زباله بود، 
من هم بودم. گاهی هم کنار کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌رفتم و هر چیزی را 
که می‌توانستم تبدیل به پول کنم، جمع می‌کردم؛ حتی نگاه تحقیر‌آمیز مردم هم برایم 
اهمیت نداشت؛ چون باید مواد تأمین می‌شــد. بدترین شرایط را وقت فروش ضایعات 
داشتم. از پیمانکار گرفته تا صاحب کار و کســی که مواد بازیافتی را می‌خرید، بدترین 
رفتارها را با من داشــتند.« خداداد از ‌4ماه پیش به‌عنوان پاکبان در محدوده افسریه 
مشغول به کار شده است و وقتی ‌4ماه اخیرش را مرور می‌کند، می‌گوید:» در این مدت 
تنها احترام دیده‌ام؛ حتی مســن‌تر‌ها قبل از من، سلام می‌دهند. من هم تمام تلاشم را 
می‌کنم تا راضی باشند. این رضایت و اعتماد باعث شده که بعضی از مغازه‌دارها حتی بعد 
ساعت کاری، بخواهند نیم‌ساعت برایشان کار کنم و با رضایت به من پول می‌دهند، اما 

وقتی ضایعات جمع می‌کردم هیچ‌کس را راضی از خودم ندیدم.«

 تحمل
 نگاه‌های 

تحقیر‌آمیز برای 
کمی زباله

خداداد 
55ساله

1212,,500500,,000000
 تومان تومان

حداقل حقوق هر فردی 
است که این روزها 

به‌عنوان پاکبان مشغول 
به کار است.

22بیمهبیمه
 تأمین‌اجتماعی و تکمیلی 
شامل حال پاکبانانی شده 

 که روزگاری معتاد 
و زباله‌گرد بودند.

2121نفر نفر 
در منطقه15 از کمپ‌ها و 

گرمخانه‌ها برای فعالیت در 
شهرداری به‌عنوان پاکبان 
اعلام آمادگی کرده‌اند که 

 تعدادی از آنها به‌دلیل داشتن 
شغل به جمع خانواده‌شان 

برگشته‌اند.

1010نفرنفر
 از افرادی که به‌عنوان پاکبان 
در منطقه 15فعال شده‌اند، 

در محل اسکان کارگری 
سکونت دارند؛ درحالی‌که 
روزگاری خانه‌شان کوچه و 

خیابان بود.

66ساعتساعت
 میزان ساعت‌کاری افرادی 
است که به‌عنوان پاکبان 
مشغول کارند و درصورت 
تمایل برای کسب درآمد 

بیشتر می‌توانند اضافه‌کاری 
داشته باشند.

 فرقی نمی‌کرد
 زباله کجا باشد؛ داخل 
مخزن یا کنار خیابان؛ 
برای برداشتنش خم 

می‌شدیم، برای جمع‌آوری 
 حداقل ‌2کیلو زباله 

در روز 

مریم باقرپورگزارش
روزنامه‌نگار

درخواست رسیدگی به وضعیت پیاده‌روهای مجاور پارک لاله
متأسفانه مدت‌هاســت که پیاده‌روهای منتهی به پارک لاله به 
تصرف دستفروشان و فروشندگان غذاهای خیابانی درآمده است. 
این پارک جزو پارک‌های پر‌تردد سطح شهر است ولی در برخی از 
ساعات مخصوصا شب‌ها عملا عبور و مرور برای عابران غیرممکن 
می‌شود. مســلما هدف از حضور در پارک کسب آرامش و تمدد 
اعصاب است که با این وضعیت امکان‌پذیر نیست. از مسئولان 
درخواست داریم تا هر چه زودتر این محدوده را سرو‌سامان دهند.
 نداف از تهران

چرا کارت هوشمند ایثارگران صادر نمی‌شود؟
من یکی از ایثارگران دفاع مقدس هستم که چند‌ماه پیش 
جهت دریافت کارت هوشمند مخصوص ایثارگران مراجعه و 
ثبت‌نام کردم. آن موقع گفتند که ظرف یک‌ماه کارت‌ها صادر 
می‌شود و در اختیارتان قرار خواهد گرفت اما الان چند‌ماه 
اســت که هیچ خبری از صدور کارت‌ها نیست.از مسئولان 

ذیربط درخواست رسیدگی داریم.
یکی از ایثارگران دفاع‌مقدس


